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 : 2سوال

 آیا در صورت اضطرار، حرمت نظر به عورت اجنبیه و وجوب ستر برداشته می شود؟

شود. و وجوب ستر در می توان گفت: در صورت اضطرار همانند همة احكام ديگر، حرمت نظر برداشته می

گردد.حقّ بيماري كه نسبت به بيماري خاصی در محدودة عورت اضطرار پيدا كرده است، مرتفع می

مرحوم شيخ انصاري  .1ادعاي اجماع شده استمسالك توان آن را از مسلمّات برشمرد، در ر اين مطلب كه میب

 .2نامدچنين اجماعی را ظاهرتر از آنكه بخواهد مورد حكايت و يا ادعا قرار گيرد، می

نيز  3 «ا مَنْ أُكرهَِ و قَلْبهُُ مطُْمئَِنُّ بالإِيمَانِ...مَنْ كَفرََ باللهِ مِنْ بَعدِْ إِيمَانهِِ إِلّ»توان به آية شريفة علاوه بر اجماع می

عنوان تبرك و تيمن كه تنها به 4توان در ابواب مختلفة فقه بر آن يافتتمسك جست و شواهد بسياري نيز می

از تهذيب پردازيم. روايتی كه مرحوم شيخ طوسی در در اين باره می به ذكر يك روايت از امام صادق

ليس شيءٌ مما حرّم الله و قد »نقل كرده است و در فراز آخر آن آمده است:  ن مهران از امام صادقب سماعة

اند، جواز ارتكاب اقل القبيحين، از زمرة كمااينكه چنانكه مرحوم شيخ هم اشاره كرده 5.«احلهّ لمن اضطر اليه

 . 6آيدمستقلات عقليه به شمار می

طف نيست كه ميان متكلّمين در اين باب اختلافی است كه آيا امر قبيح وقتی البته ذكر اين نكته هم خالی از ل

. طبيعتاً اين نكته از حوصلة مقال ما 7رودمورد ضرورت واقع شد، كماكان قبيح است و يا قبح آن از بين می

 اي كلامی به بحث نشست.خارج است و آن را بايد در حوزه

 

 

 

                                                           

 .05: 7م، ج مسالك الافها شهيد ثاني، .  1

 .21: 2ج  المكاسب، انصاري، .  2

 .22؛ همچنين ر.ك به: آل عمران: 151نحل:  .  3

 .333: 1، ج ، تحريرالاحكامعلامه حلي .  4

 .12، باب 11الشيعه، ج وسائل 0؛ حر عاملي،333: 1تهذيب، ج  شيخ طوسي، .  0

 .21: 2ج  المكاسب، .  1

 .332: قوشجي، شرح تجريد .  7



   درس
رج

خا
فقه      

ستاد  ا
  

خمینی حسن  سید 
 

 

77 / پنجم     سال   فقه؛ درسنامه   

 

 :3سوال 

 ، چرا برای طبیب که مضطر نیست نظر جایز است؟در صورتی که بیمار مضطر است

 در پاسخ به اين سوال می  نويسد: مرحوم حائری

و توهّم أنّ الاضطرار إنّما يوجب رفع الحكم عن المضطرّ دون غيره، فكيف يجوز للطبيبب رفبع اليبد    »

 عن الواجب مع أنّ المضطرّ هو المريض لا الطبيب )مدفوع(

أنّ الاضطرار إنّما يوجب رفع الحكم عن خصوص المضبطرّ فيمبا إ ا لبم     بما عرفت مع اما كان ان يقال

يكن رفعه عنه متوقّفاً عقلًا على رفعه عن غيره كما في المقام، و إلّا فيكون دليل رفعه عن المضطرّ دالّباً  

ب . )ان قلت( لازم ما  كرت هو وجوالاقتضاء على رفعه عن  لك الغير أيضاً؛ صوناً عن اللغوية بدلالة

النظر علي الطبيب للعلاج لا مجرد جوازه ا  لا يترتب الغرض و هو رفع الاضبطرار علبي مجبرده ا لبه     

حينئذ ان يمتنع عن النظر و معه يكون رفع الحكم عن المضطر لغواً ضرورة ان رفعه عنه انما هو لاجبل  

)قلت( ان الغبرض  رفع الاضطرار و قد حقق في محله عدم نهوض ادلة رفع الاضطرار لاثبات التكليف. 

من رفع الحكم عن المضطر بادله رفعه، ليس هو رفع الاضطرار عنه فعلا كيف و الا لم يجد فبي رفعبه   

كايجاب النظر و العلاج علي الطبيب ايضاً لامكان امتناعه عنهما عصياناً، ببل الغبرض مبن رفعبه عبن      

ريم ابدائها جسدها للاجنببي و  المضطر هو رفع ما يكون مانعاً عن رفع اضطراره من قبل الشارع من تح

تحريم النظر علي الاجنبي اليها، و هذا الغرض يحصل بمجرد تجويز الاببداء لهبا والنظبر للطبيبب كمبا      

 «لايخفي.

 توضيح:

 در پاسخ می گوئيم: .1

اگر رفع اضطرار، منوط به رفع حكم از شخص مضطر باشد، حكم فقط از مضطر برداشته می شوود ولوی   

سته به اين باشد كه حكم از فرد ديگري هم رفع شود، در اين صوورت بوراي اينكوه    اگر رفع اضطرار، واب

 لغو نباشد، حكم از فرد ديگري هم رفع می شود.« جواز در فرض اضطرار»ادله 

كه بور طبيوب   : لازمه اين سخن )كه براي جلوگيري از لغويت، طبيب می تواند نظر كند( آن است ان قلت .2

واجب باشد كه نظر كند. چراكه اگر جايز باشد طبيب می تواند چنين نكند  و اگر براي طبيب جايز باشد، 

 نمی تواند موجد حكم باشد بلكه عرفاً رافع است.« رفع حكم ضرری»ادله 
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را واجوب   ادله رفع اضطرار، نمی خواهد در عالم خارج، واقعاً اضطرار را رفع كند)والا اگر هم نظر قلت: .3

 كند، ممكن است طبيب عصيان كند( بلكه می خواهد موانع را بردارد و صرف جواز اين كار را می كند.

 

 می فرمودند:  مرحوم حائریدر پاسخ به فرمايش  آيت الله شبيری

مقدمه وجودي يك تكليف نبايد حرام باشد ولی مقدمه وجوبی يك تكليف می تواند امري حرام باشود مو لا   

 جب است و مقدمه وجوبی آن، گناه كردن است.توبه وا

 وقتی يك طبيب هست كه گناه و نظر كند، تجويز كشف عورت براي مريض، لغو نيست. حال:

 ما مي گوئيم:

لازمه فرمايش سيدنا الاستاد آن است كه ادله تجويز كشف عورت، مقيد به وجود طبيب فاسق باشود. )در   .1

برای بيمار جبايز اسبت كبه كشبف     »راكه وقتی شارع می گويد حاليكه ادله رفع اضطرار مطلق است.( چ

اين كلام به نحو قضيه خارجيه انشاء نشده است )كه شارع توجه به واقعيت خارجی و وجود  «عورت كند

طبيب فاسق داشته باشد( بلكه به نحو قضيه حقيقيه وارد شده است و چون در فرض عدم وجوود طبيوب   

م اين كلام مقيد به قيدي می شود كه كلام را از لغويت خوارج كنود. بوه    فاسق، اين تجويز لغو است، لاجر

عبارت ديگر چون تنها در فرض وجود طبيب فاسق، اين تجويز لغو نمی باشد، كلام به چنين صورتی مقيد 

 می شود و اين خلاف متفاهم از ادله رفع اضطرار است.

 د در حاليكه براي او ضرري نيست(در پاسخ به سوال )چرا طبيب می تواند نظر كن مرحوم حكيم .2

 1به دليل نفی ضرر تمسك كرده است.

 در پاسخ به ايشان می نويسد: مرحوم خويي

لبيس  »و لا يخفى أنهّ لا مجال للتمسك لإثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر، أو قوله )عليبه السبلام(:   »

ح أنّ مثل هذين الدليلين لا يشملان فإنّ من الواض«. ء مما حرّم اللهّ إلّا و قد أحلهّ لمن اضطر إليهشي

الطبيب نفسه، فإنّهما إنّما يرفعان الحكم عمّن يتوجه الضرر عليه نتيجة  لك الحكم، فبلا يبدلّان إلّبا    

على جواز كشف المرأة المريضة نفسها أمام الطبيب، أما جواز نظر الطبيب إليها فلا دلالة لهما عليبه  

                                                           

 .34، ص14مستمسك، ج .  1
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 1 «لعدم اضطراره إلى  لك.
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